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معماي چشم انداز کبود
محمد ایماني: افراطیون، زماني ســاز خروج از  �

حاکمیت مي نواختند اما در چند انتخابات اخیر، به 
تناســب، تبدیل به شریک یا پادوي احزاب  اشرافي 
شــدند. آنها در انتخابــات ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ گفتند ما 
تضمین فلان نامزد ها و فهرســت ها هســتیم اما 
حالا مي گویند ما نامزد نداشــته ایم و مســئولیت 
عمل آنها در دولت و مجلس با ما نیســت! یکي 
از همین ها درباره چند اســتعفا در دولت نوشــت 
«علت اصلي استعفا هاي اخیر، فقدان چشم انداز 
نســبت به آینده اســت. نه فقط دولت، بلکه کل 
اجزاي حکومت، چشــم انداز روشــني براي آینده 
نــدارد». گویــا مولــوي، در جواب امثــال همین 
ورشکســتگان به تقصیر ســرود؛ «پیش چشمت 
داشــتي شیشــه کبود- زان ســبب عالم کبودت 
مي نمود/ گر نه کوري، این کبودي دان ز خویش- 
خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش» و به تعبیر 
شیخ بهایي؛ «حال متکلم از کلامش پیداست- از 
کوزه همان برون تراود که در اوســت». ناامیدي، 
تــراوش جان هاي تهي مایه اي اســت که به غرب 
امید بستند و نه محصول رویکرد انقلاب اسلامي.

باید که سپر باشد...
هاشمي  رفسنجاني  � مرحوم  میرفتاح:  سیدعلي  

مثل هر بزرگوار دیگر مجموعه اي است از صواب ها 
و خطاها. اشتباهات محاسباتي، تحلیل هاي غلط، 
آرزو اندیشي، بي تجربگي و نشناختن واقعیت دنیا 
و تکیه بر عهدهاي سســت و شکننده عمرو و زید، 
هاشــمي را هم مثــل دیگر سیاســت مداران دنیا 
گهگاه به اتخاذ تصمیم هاي نادرســت واداشــتند 
و خطاهایــي را در کارنامه اش درج کردند اما مگر 
دیگران بري از خطا و اشــتباه اند؟ ما شــیعه ایم و 
هیچ بني بشــري را جز وجود پاك معصومین بري 
از خطا نمي دانیم. در تاریخ مملکت ما خســروان 
زیادي آمده اند و رفته انــد و متملقان گوش فلك 
را کر کرده اند که اینها هرچه کرده اند همه شیرین 
کرده اند. اما تاریخ گواهي مي دهد که شــیریني و 
تلخي درهم است و حتي خیرخواهان و مصلحان 
نیز جایزالخطا بوده اند و هستند. در زندگي و کار و 
اندیشه مرحوم هاشمي اگرچه راستي و درستي به 
وفور دیده مي شــود اما تلخي و خطا نیز به آن راه 
دارد. ما جاي خدا ننشسته ایم و قضاوت اخروي او 
را بي خبریــم. صرفا بنا بر آموزه هاي دیني و عرفي 
به قدر عقلي که خدا داده و بسته به تجربه اي که 
اندوخته ایم، هاشمي را در بوته نقد قرار مي دهیم 
و او را نمره مي دهیم. حتي ســخت گیرترین منتقد 
نیز اگــر منصف باشــد، نه تنها به هاشــمي نمره 
قبولي مي دهد بلکه نامش را در میان خادمان به 

این ملك و ملت مي نویسد.

تلاش براي فرار از بحران
موضــوع مهم تــري کــه کمتــر مدنظــر قرار  �

گرفتــه، کاهــش وزن و اعتبار ترکیــه در طرح هاي 
خاورمیانه اي آمریکا حداقل در کوتاه مدت است که 
اردوغان را به سمت روس ها متمایل کرده است. در 
چنین شرایطي مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، قرار 
است با ســفر به منطقه زمینه هاي شکل گیري یک 
ائتلاف میان برخي رژیم هاي فاسد عربي و اسرائیل 
را فراهم و عملیاتي کند تــا بلکه این ائتلاف بتواند 
همچون ســد و مانعــي در برابر ایــران و مقاومت 
اســلامي در منطقــه عمل کنــد. با علم بــه اینکه 
بدون اســتثنا تمامي طرف هاي تشکیل دهنده چنین 
ائتلافي از هر ســو در محاصره مســائل و مشکلات 
فراواني هســتند، به نظر مي رسد هدف تشکیل این 
ائتلاف، تلاش براي فرار از بحران و سرپوش گذاشتن 
بر بن بست زجردهنده اي است که تمامي طرف هاي 

حاضر در ائتلاف درماندگان دچار آن هستند.

واعظي  «سد ارتباط دولت» با «اصلاح طلبان»
علــي صوفي: آقــاي واعظي نه تنها خــود علیه  �

اصلاح طلبان دســت به ســخنراني مي زند بلکه به 
دلایلــي که خود مي داند، آقــاي روحاني را از ارتباط 
با اصلاح طلبان برحذر و حتي از انتســاب روحاني به 
اصلاح طلبان هم او را جــدا مي کند؛ به آن معنا که 
آقاي روحاني خود را به اصلاح طلبان نباید منتســب 
بداند. تمام این نوع رفتار و برخوردها از ســوي آقاي 
واعظــي را تنهــا مي توان این گونه دید که او ســعي 
در ارســال ســیگنال و علامت به اصولگرایان دارد و 
به همین دلیل بــه دنبال برائــت از اصلاح طلبان و 
تشــکیل ائتلاف با اصولگرایان اســت. آقاي واعظي 
در کنارگذاشــتن اصلاح طلبان موجود در دولت هم 
از هیچ فرصتي روي گردان نیســت. او دچار توهمي 
شــده که مردم رأي شــان به حزب اعتدال و توسعه 
یعني حزب منتســب بــه خودش بوده و از ســوي 
دیگــر در تلاش اســت تــا از تمام فرصت هــا براي 
جایگزیني نیروهاي حزب اعتدال و توسعه در دولت 
اســتفاده کند. واعظي به دنبال کادرســازي است. او 
برنامه هایي را دنبال کرده و دست به سخنراني هایي 
زده کــه همخواني با نشســت اصلاح طلبان با آقاي 
روحاني و تشــکیل یک کمیته براي ترمیم این روابط 
ندارد... . اگر همچنان در بر این پاشنه بچرخد و آقاي 
روحاني همچنان قصد داشته باشد که آقاي واعظي 
در دولت نقش آفریني کند، امیــدي به ترمیم رابطه 

اصلاح طلبان و دولت وجود نخواهد داشت.

آینه  ادامه از صفحه اول

سال شانزدهم    شماره 3338 سیاستچهارشنبه   19 دى 1397

مردي که تبریز  را صنعتي  کرد
به شاه گفتم [غیرمســتقیم] که تبریز سردسیر است 
و مردم چنین اقلیمي مقاوم تر هستند و ساعات بیشتري 
کار مي کنند و دیســیپلین پذیرتر هســتند». محصول این 
کوشــش هاي ۲۰ســاله براي توکلي ناراحتي قلبي بود 
که تا آخر عمر بــا او ماند. به گفته خودش «۲۰ســالي 
بــود با خانــواده به تعطیــلات نرفته بــود و... در مس 
سرچشــمه مثل نیروي نظامي کار مي کــرد». توکلي در 
خاطراتــش درباره نحــوه مدیریت این صنایع گوشــزد 
مي کند که او هیچ گاه کارمند رســمي دولــت نبود و از 
بخش خصوصي وارد شــده بود امــا در کابینه آموزگار 
به وزارت نیرو رســید و حدود ۲۰ مــاه در این وزارتخانه 
بود. به گفته خودش: «اتومبیلي داشــتم که در خیابان 
نگه مي داشــتم؛ نه بادیــگارد و نه چیــزي دیگري. در 
مس سرچشــمه هم همین طور بود. آنجا یک شورلت 
ایران داشــتم و یک آهوي بیابان».توکلي در خاطراتش 
درباره نحوه صنعتي سازي کشــور و به ویژه نوع رفتار با 
کارگران نیز توصیه هاي مهمي به مدیران کرده است: «ما 
در یک مملکت عاطفي هســتیم. باید در روحیه و قلب 
 کارگران رســوخ کرد. نمي گویم تظاهــر کنید. واقعا باید 
دوستشان داشته باشــید... باید شبانه روز براي ملت کار 
کرد. نســل ما علاقه به مدیرعامل ماندن نداشت. نسلي 
کــه در کار بودند، عمدتا این طور فکــر مي کردند. دنبال 
منافع خود نبودیم و مي خواستیم به کشور خدمت کنیم. 
اسممان بماند و شرافت انساني حفظ شود». او به جاي 
شعاردادن، آرمان هاي سادگي و خدمت گزاري را در عمل 
نشان مي داد. مدیریت توکلي در کارخانه کبریت سازي به 
نحوي بود که تاکنون شاید کمترین مشکل صنفي در این 
واحد بزرگ و قدیمي دیده نشده است. این در حالي است 
کــه به گفته او، حزب توده در مقطعي به دنبال ترور این 
«سرمایه دار» بوده است!نگارنده به درستي نمي داند که 
آیا در ســال هاي اخیر از خاطرات و توصیه هاي زنده یاد 
توکلي در سطح خُرد و کلان استفاده مي شد یا خیر و آیا 
استانداري آذربایجان شرقي یا خانه توسعه آذربایجان به 
نحو شایســته اي از وجود و تجربیات ایشان بهره مي برد 
یا نه. اما قدر مســلم این است که بي مهري هاي زیادي 
در حق او رفته اســت. امید اســت اکنون که اســتاندار 
وطن دوســتي این بار از دانشگاه در رأس شمس العماره 
تبریز قرار گرفته است، در نکوداشت او و انتقال تجربیات 
و خاطراتش به ویژه رویکرد میهن دوســتانه اش کوتاهي 
نکند. تجربه توکلي نشــان داد کــه بخش خصوصي و 
غیردولتــي مي تواند در صورت وجــود انگیزه و ظرفیت 

قوي در دولت، به موتور محرکه تبدیل شود. 
روحش شاد و یادش گرامي

...به نظر مي رسد که چنین چیزي 
در ذهن آقاي هاشمي بود.

   به تعبیــري که در مقاله خود آورده اید، او در مرز  �
دانش و عمل ایستاده بود.

بله.
  شما زندگي سیاسي آقاي هاشمي را به پنج دوره  �

تقســیم کرده بودید؛ قبل از انقــلاب و مبارزه، دوره 
جنگ و تثبیت نظام، ســازندگي، اصلاحات و بعد از 
آن. بنا به توضیح شما، آقاي هاشمي در هر یک از این 

مقاطع نگاه خودشان را تغییر مي دادند.
بله به نظر این طور اســت؛ حداقــل در هر دوره یک 
وجوهــي در دیدگاه هاي ایشــان پیدا مي شــود. در این 
دوره آخر احســاس کرده بود که جامعه به ســمت یک 
رادیکالیسم در حرکت است. این بحث خیلي براي ایشان 
مهم شــده بود. من خیلي با آقاي هاشمي مرتبط نبودم 
و با او ارتباط اجرائي نداشتم. براي ایشان این اواخر مهم 
بود کســاني را که در این  حوزه ها به صورت انضمامي تر 
کار مي کنند، جمــع کند؛ حوزه هایي مثل مذهب و علوم 
اجتماعي، مذهب و سیاست، مذهب و دولت یا مذهب 
و زنان. براي نمونه ایشان بحثي را دنبال مي کرد با عنوان 
فتواي معیار؛ یعني اگر بنا باشد در جایي که قانون وجود 
ندارد به فتوایي عمل شــود کدام فتوا ملاک است یا مثلا 
شوراي نگهبان براساس فتواي چه کسي بر عدم مغایرت 
قوانین و شریعت نظارت مي کند؟ بر اساس فتواي رهبري 
عمل کند، یا بر اساس فتواي مشهور یا بر اساس نظر خود 
اعضا؟ مثلا این یکي از معماهایي بود که در حوزه فقهي 
براي ایشــان به وجود آمده بود و ایده اي پیدا شــده بود 
به عنوان فتواي معیار. چنیــن موضوعاتي در حوزه هاي 
دیگر نیز بــراي او دغدغه بود و افــراد مرتبط را نیز پیدا 
مي کرد. شــاید یکي از دلایلي که من هم به این بحث ها 
وصل شدم، نسبت دیدگاه جدید ایشان با سابقه کاري که 
من داشتم، بود؛ نه اینکه ما شناخت تفصیلي و طولاني 

از همدیگر داشته باشیم.
    در جایي از مقاله «آواز قو» به بخشي از آیین نامه  �

این شورا اشــاره کردید. در آن بخش تأکید شده که 
«آزاداندیشــي دیني» یک «پروژه» است و این را در 
مقابل «پروسه»بودن قرار مي دهد. کمي در این باره 

توضیح مي دهید.
در واقــع به نظر مي آمد تصوري که آقاي هاشــمي 
داشت این طور بود، بعضي مواقع تصریحاتي هم داشت 
که مي گفــت مي توان بــه آزادي کمک کــرد. مي توان 
آزادي را کاشــت؛ یعني بایــد نهادهایي براي مهیاکردن 
زمینــه آن به وجــود آورد و نبایــد به انتظار نشســت تا 
آزادي خودبه خود شــکل  بگیرد. این شــورا هم کارش 

تمهیدي بود. وقتي کارگاهي برگزار مي شد، این گفت وگو 
این طرف و آن طرف پخش مي شــد و این آزاداندیشي را 
به یک مســئله تبدیل مي کند. حالا ممکن است موافق 
و مخالف هم داشــته باشــد، اما تبدیل شدن آن به یک 
مســئله قابل گفت وگو به آزاداندیشــي و آزادي کمک 
مي کند. درواقع [نگاه هاشمي به موضوع آزاداندیشي]
Passive نبــود که منتظر باشــد آزادي در یک پروســه 
طولاني شــکل بگیرد. یک مدیر یا استراتژیست به دنبال 
این اســت که نهادي درست کند که با چیزي همسو و با 
چیزي دیگر غیرهمســو باشد. ایشان تصور مي کردند در 
جامعه نهادها به  سمتي رفته اند که با آزادي و سرانجام 

اصل دین همسو نیستند.
   خود مرحوم هاشمي چه کتاب هایي مي خواندند،  �

چند وقت پیش آیت االله محقق داماد گفته بودند که 
هاشمي کتاب آقاي ثبوت درباره آخوند خراساني را 

براي او فرستاده بود.
و آن کتاب  بله مي خواندند 
را هم خوانده بودند. آن طور که 
من یادم هســت آقاي هاشمي 
خیلــي جاهــا هــم کوشــش 
مي کــرد ایده خــودش را پیش 
ببــرد، بــدون آنکــه اظهارنظر 
زیادي در این حوزه ها بکند. مثلا 
را  علمي  کمیته هاي  جلســات 
هم که گــوش مي کرد، حمایت 
و تشــویق مي کــرد ولي خیلي 

خودش وارد نمي شد.
   ملاحظاتي در کار بود؟ �

بلــه، ملاحظاتــي داشــت. 
نمي خــواســـــت در کمــــند 
بحث هاي جناحي و رســانه اي 
بیفتــد. یــادم هســت یــک بار 
که  گفتم  این طــور  خدمتشــان 
اعضاي این شــورا را باید حتما 

فراتر از دانشــگاه آزاد در نظر بگیرید. ایشان شاید در اول 
ملاحظاتي داشــتند اما بعدا روي شــهرت علمي افراد 
تمرکز کردند. اصلا دیگر ربطي به دانشگاه آزاد نداشت، 
یک نگاه ملي پشت آن بود و دانشگاه آزاد به لحاظ مالي 

تأمین کننده بود.
   آقاي دکتر فاصله  گذاري آقاي هاشــمي بین  �

حاصل  دیني،  روشــنفکري  و  دیني  آزاداندیشي 
ملاحظات سیاسي بود یا نه؛ سویه هاي نظري هم 

دارد؟
من خیلي متوجه این قضیه نیســتم. شاید به خاطر 

اینکه روشــنفکري دیني مناقشاتي را در حوزه و جاهاي 
دیگــر ایجاد کرده بود، ایشــان نمي خواســت در امتداد 
آن مناقشــه قرار بگیــرد. به دنبال تعریــف ترم جدیدي 
بودند؛ آزاداندیشــي دیني یا نواندیشــي دیني. آن موقع 
روشنفکري دیني و دین داري سنتي یک دوگانه به وجود 

آورده بود که شاید خواستند از زیر آن دربروند.
   اگر عمر مرحوم هاشــمي به پایان نمي رسید، این  �

شورا چه دستاوردي مي داشت؟
به نظرم مي آید که مسئله آزاداندیشي و نسبت دین، 
دولــت و آزادي را مي توانســت به یــک گفتمان تبدیل 
کند. حالا شــاید این گفتمان مناقشــه را هم شدید کند، 
اما به نظر مي آمد آقاي هاشــمي آماده بود هزینه اش را 
بدهد. هم آماده هزینه دادن بود و هم امید داشت؛ یعني 
فکــر مي کرد در این بازي ســرانجام برنده اســت. آقاي 
هاشمي آدم امیدواري به نظر مي رسید. فکر مي کرد هر 
پــروژه اي که به آن ایمان داشــت را مي تواند به نتیجه 
برساند. شخصیتش این طور بود.
� این پروژه با پروژه علمي شما 

خیلي نزدیک است.
بله به همین خاطر است که من 
به آن پیوســتم. من هم دوست 
داشتم چنین ایده اي دنبال شود.

�   به همیــن خاطر اســت که 
وقتي نظر شــما را دربــاره این 
شــورا و مقطع پایاني عمر آقاي 
احســاس  خوانــدم  هاشــمي 
مي کردم جاهایــي بود که دیگر 
گویا شــما پــروژه خودتــان را 

توضیح مي دادید.
بله دلیل اینکه مــن هم به این 
بود. دلیل  پیوســتم همین  ایده 
اینکــه دوســتان هم مــن را به 
جلســه دعــوت کردنــد همین 
هم فکــري بــود. دو چیز حیف 
شــد؛ یکي اینکه حیف شــد که اجل به هاشمي مهلت 
نداد، یکي دیگر هم اینکه حیف شد این  کار را دیر شروع 
کــرد. اگر این ایده را الان هم کســاني دنبال کنند خوب 
است. این ایده نباید زمین بماند و هرکسي که شروع کند 
مي تواند میراث آقاي هاشمي را ادامه دهد. این موضوع 
نیاز جامعه هم هست. این ایده به بحث هاي تئوریک و 
پشــتیباني هاي نهادي و به یک فکر استراتژیک احتیاج 
دارد. هنر آقاي هاشــمي این بود که مي توانست اینها را 
به هم وصل کند. اینها اگر به هم وصل نباشــند جامعه 
ما از این جهت تحولي نمي بیند. آقاي هاشــمي جرئت 
داشت و مي توانست اعتمادبه نفس بدهد؛ مثلا مي گفت 
شــما این موضــوع را جور کنید و من هــم آن بخش را 
جور مي کنم. یا مثلا مي گفت فلان مسئول دانشگاه آزاد 
آدم توانمندي است و مي تواند این کارگاه ها را هماهنگ 
کند یا کســان دیگري مي توانند کمــک مالي کنند. آقاي 
هاشــمي جرئت این کار را داشت و خیلي ترس نداشت 
کــه هزینه اي بابت چیزي که بــه آن ایمان دارد، بدهد. 

این اواخر بیشتر از همه براي این کار وقت مي گذاشت.
   آقاي دکتــر، چندباري براي هاشــمي از صفت  �

استراتژیست اســتفاده کردید. شخص خوش ذوقي 
مي گفت هاشــمي اتفاقا استراتژیســتي قوي نبود؛ 
بلکه بازیگر ماهــري بود و مي توانســت در مقاطع 
حســاس و خاص بحران ها را حل کند، بدون اینکه 
باشد. مثلا  یا چشــم انداز طولاني مدتي داشته  افق 
آقاي هاشــمي مســئله جنگ را حل وفصل مي کند 
و براي نمونه نهادي مثل دانشــگاه آزاد را تأســیس 
مي کند، اما در زمان حیات خود، خرد خرد نقش او را 
در آن کم مي کنند. اگر هاشمي مناسبات انتخابي در 
دانشگاه آزاد را نهادینه مي کرد، هرچند شاید اقتدار 
خودش کم مي شــد، اما هرگــز در یک چرخش، کل 
سازمان هایي که او ساخته بود در خدمت جریان هاي 
فکري دیگري قرار نمي گرفت. بــا این قیاس به نظر 
مي رسد که هاشمي مي توانســت مسائل مقطعي را 
خوب حــل کند -چون بازیگر توانمنــدي بود- اما از 
نداشتن یک دید استراتژیک آســیب دید. نظر شما 

درباره این تحلیل چیست؟
من نمي توانم در این باره اظهارنظر کنم، اما مي توانم 

بگویم که آقاي هاشمي شخصیتي بود که اگر نه مثل 
متفکري که براي ۲۰، ۳۰ ســال آینده تصویري داشته 
باشد، اما مي توانســت در هنگام مواجهه با بحران ها 
آنهــا را  به نحــوی فیصلــه بدهد. بعضــي جاها هم 
ریل گذاري کرده اســت؛ ریل گذاري هایــي که مهم اند. 
مثــلا دانشــگاه آزاد مهم اســت یا ریل گــذاري آقاي 
هاشمي در مجلس. آقاي هاشمي هرکجا که مي رفت 

آنجا اهمیت پیدا مي کرد.
مي خواهم بگویم که اگر آقاي هاشمي به مسئله اي 
فکر مي کرد توان این را داشــت که آن را به اجرا نزدیک 
کند. حالا من نظري درباره چشم انداز هاي دور ندارم اما 
تجربه نشان داده بود که بر هر چیزي که تمرکز مي کرد، 

تا آنجا که ممکن بود مي توانست آن را عملیاتي کند.
مثــلا به نظرم این طــور مي آید وقتــي در اواخر دور 
دوم ریاســت جمهوري خود، احســاس کرد جامعه به 
اصلاحاتي احتیاج دارد با قــوت از انتخاباتي دفاع کرد 
که آقاي خاتمي در آن رئیس جمهور شــد. در حالي که 
آن موقــع هم مي توانســتند اســتراتژي هایي در پیش 

بگیرند که مثل ۸۴ یا مثل موارد دیگر بشود.
آقاي هاشــمي شــبیه ســوزن بان ماهــري بود که 
مي توانســت ریل گذاري کند، اما اینکه آینده چه مي شد 
تنها به آقاي هاشــمي مربوط نبود و به ساختار قدرت 
در کشــور برمي گشت. ساختار فرهنگی در کشور طوري 
اســت که با قهرمانان هم دل نیســت؛ ســعي مي کند 
همیشــه قهرمانان را ایزوله کند. این ربطي به هاشمي 
نــدارد و همه قهرمان هاي کشــور ما به نحــوي ایزوله 

مي شوند.
   هم قبل و هم بعــد از انقلاب این چنین بوده  �

است؟
فرقي نمي کند این فرهنگ سیاسي ما است.

   به  فرهنگ سیاســي ربط دارد یا به ســاختار  �
قدرت؟

به هر دو. چون که ســاختار سیاســي هم ناشــي از 
فرهنگ سیاسي است.

   شما فرهنگ سیاسي را زیربنایي تر مي دانید؟ �
به نظرم این طور مي آید. ســاخت سیاسي از افکار 
مي آید. این افکار و تصورها هم از فرهنگ سیاســي 
درمي آید. آقاي هاشــمي شروع کننده خوبي بود، اما 
دونــده اي بود که به او تنه زیــاد مي زدند؛ به همین 
دلیل معلوم نبود آن طور که شــروع مي کرد، نتیجه 
هم بگیرد. مي خواهم بگویم بخشــي از نتایجي که 
پدید آمد، ارادي نیســتند، بخشــي هم ارادي بودند. 
هاشمي آدمي اهل عمل بود که رابطه خود را با فکر 
قطــع نکرد. ارتباط خود را بــا بخش علمي جامعه 

قطع نکرد. اینها جالب است.
تیــپ  روي  بیشــتر  کــه  داریــم  احتیــاج  مــا 
شــخصیت هاي ملــي خودمــان فکر کنیــم، از هر 
جریاني که باشــند. مهم این است کسي که از قبل از 
انقلاب در دوره پهلوي زیسته و آن شرایط و نیز دوره 
آرماني انقــلاب را دیده،  دوره ســخت جنگ و دوره 
ســازندگي را دیده، از فشــارهاي قدرت های بزرگ بر 
ایران خبر داشته و تحولات داخلي ایران را از نزدیک 
حس مي کرده است، در آخر عمر به چه توجه کرد! 
هاشــمی آدمي بود که نهادهایي کاشته بود؛ هرچند 
مدیریت آن در دســت دیگران بــود اما اطلاعات این 
نهادها همه به دست او مي رسید چون آدم هایي که 

او گذاشته بود، بازنشست نشده بودند.
مسئله اصلي آدمي که این طور بود در اواخر عمر 
آزادي و آزاداندیشــي بود. این خودش مهم اســت. 
نشان مي دهد شــخصیتي که این طرف زده، آن طرف 
زده، دوبــاره این طرف زده در آخر به مســئله آزادي 
مي رســد. این جاي تأمل دارد، چرا آدمي مثل آقاي 
هاشمي به این جا مي رســد. چه اتفاقي رخ مي دهد 
که آقاي هاشمي مفهوم آزادي را جدي مي گیرد؟ نه 
تنها جدي مي گیرد بلکه ســعي مي کند نسبت آن را 
با دین و جامعه و دولت برقرار کند. او آدمي نبود که 
به نوشته شدن یک کتاب و قرار گرفتن آن در کتابخانه 
راضي بماند بلکه دنبال این بود که متني نوشته شود 
و از فردا در کلاس ها تدریس شود. آن وقت گفت وگو 
شــروع مي شود  و همین که کسي به این کتاب حمله 

کند،  آقاي هاشمي به نتیجه خود رسیده است.

آخرین  پروژه آیت االله
ادامه از صفحه 3

نـکتـه

این ایده نباید زمین بماند و 
هرکسي که شروع کند مي تواند 
میراث آقاي هاشمي را ادامه 
دهد. این ایده به بحث هاي 

تئوریک و پشتیباني هاي نهادي 
و به یک فکر استراتژیک احتیاج 
دارد. هنر آقاي هاشمي این بود 

که مي توانست اینها را به هم 
وصل کند


